
مــن می‌خواهــم مامــان بشــوم. امیــری بغــل 
دســتی‌مان، می‌گویــد مــا نمی‌توانیــم مامــان 
بشــویم، امــا بابایمــان می‌گویــد امیــری غلــط 
کرده، هیچکس نمی‌تواند بگویــد ما چه کاری 
نمی‌توانیم بکنیــم جــز مامانمان. البتــه ما به 
بابایمان نگفتیم که می‌خواهیم مامان بشویم، طفلکی گناه دارد. 
او هم مثل هر بابایی دلش می‌خواهد مــا راهش را ادامه بدهیم و 
بابا بشویم. ولی بابا بودن خیلی سخت اســت و اصلاً مزایا ندارد و 
ما باید حواسمان باشــد که گلیم خودمان را از آب بیرون بکشیم. 
امیری می‌گوید نمی‌شــود از ایــن ضرب‌المثل اینجا اســتفاده کرد، 

ولی امیری غلط کرده، ما استفاده می‌کنیم. 

ما می‌خواهیم مامان بشویم چرا که مامان شدن خیلی مزایا دارد. 
وقتــی مامــان بشــویم هــم روز مــادر کادو می‌گیریــم هــم روز دختر 
هــم روز جهانی زن هــم روز معلــم. بالاخره مامانمــان نقش معلم 
دوممان را هم در خانه دارد دیگر. تازه روز آشــپز و روز زنان خانه‌دار 
و روزهــای دیگری هم هســت کــه بابایمان بایــد برای مامــان طلا و 
گل بخــرد. با یــک حســاب سرانگشــتی می‌فهمیم کــه اگــر مامان 

بشویم به صرفه‌تر است؛ چون اساســاً یک روز مرد بیشتر نداریم 
و تازه هدیه همان هم یا جوراب است یا هرچی که بابایمان پولش 
را بــه مامــان بدهــد. تــازه مامان‌هــا همیشــه گوگولــی و خوشــگل 
و مهربان‌انــد ولــی ســبیل باباهــا صــورت آدم را خط‌خطــی می‌کند. 
مامان‌ها دست‌هایشان همیشه نرم اســت اما باباها دست‌های 
خش‌دار دارند کــه آدم وقتی می‌خواهد دستشــان را بگیــرد، مدام 
دلــش قیلی‌ویلی مــی‌رود. مامــان ها بلدنــد پیتزا و کیک شــکلاتی 
درســت کنند و مــا اگــر مامان بشــویم تــا ابد بــرای خودمــان کیک 
شکلاتی درست می‌کنیم. تازه رویش هرچقدر بخواهیم اسمارتیز 
هم می‌ریزیــم ولــی قبلش بایــد بــه بابــای بچه‌هــا بگوییم ســر راه 
اســمارتیز بخرد و بابای بچه‌ها هم همیشــه یادش می‌رود بخرد و 
ما کیک شکلاتی خالی می‌خوریم که باز بهتر از هیچی است. کاش 
می‌شد ما با حفظ سمت بابا هم باشــیم تا خودمان اسمارتیز هم 
بخریم. امیــری می‌گویــد آدم نمی‌تواند در یک لحظه دو نفر باشــد. 
ما یک‌بار خواستیم هم ســر درس و مشقمان باشــیم و هم فیفا 
بازی کنیم، نشد. پس ضمن اینکه امیری غلط کرده، این بار راست 

می‌گوید، نمی‌شود!

پذیرایی یمنی
شده وقت مانور آخرتان 

گیر کرده‌ست توی گِل خرتان

تا که آمد صفیر موشک‌ها
رفت بالا صدای عرعرتان

سر و پای برهنه گرخیدید
ریخت بدجور کرکتان، پرتان

آبروی شماست می‌ریزد
هردم از توی پاچه‌ی تَرتان!

می‌خورید از همه طرف ترکش
آبکش شد تمام پیکرتان

یمن آماده پذیرایی‌ست!
می‌رسد هرکجا به محضرتان

گاه چون چوب لای چرخ شماست
ولی این‌بار کرده پنچرتان

نشده خوب جای ضربت قبل
می‌خورد ضربه جای دیگرتان

سنگ توی سرید از هر سو
می‌خورد کی به سنگ پس سرتان؟

قابل التیام نیست به کل
زخم کاری به قلب لشکرتان

زود تسلیم شو مفری نیست
ترکیده‌ست چون که سنگرتان

باید از روی نقشه محو شوید
می‌شود رفته‌رفته باورتان
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